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دریای کاسپیناحیای ماهیان خزری 
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیســتی ســازمان حفاظت محیط زیست 
از آغاز پیگیری های مشــترک برای احیای 
ماهیان خــزری و رودخانه های مهاجرتی 
دریای کاســپین خبر داد. حمید ظهرابی بر 
مسئول  دســتگاه های  هم افزایی  ضرورت 
برای صیانت از ذخایر ارزشــمند زیســتی 
خزر تأکید کرد. او با اشــاره به الزامات بند 
«ت» ماده ۶۰ برنامه هفتم توســعه  گفت: 
«در راستای اجرای این حکم قانونی، مقرر 
شد کارگروه های ملی و استانی با مشارکت 
اســتان های گیــلان، مازندران و گلســتان 
و بــا حضور نمایندگان ســازمان شــیلات، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، وزارت 
نیرو، وزارت کشــور و دادگستری تشکیل و 
اقدامــات لازم برای رفــع موانع پیش روی 
احیــای ماهیــان مهاجر دنبال شــود». به 
گفته ظهرابــی، آزادماهی خزری و ماهیان 
خاویاری از ارزشمندترین گونه های زیستی 
منطقه هستند و مسیرهای مهاجرتی آنها 
با چالش هایــی همچون کمبــود حقابه، 
ورودی،  آلودگی هــای  مهاجرتــی،  موانع 
صید غیرمجاز، تغییرات اقلیمی و کاهش 
تراز آبــی دریای خزر مواجه انــد. او ادامه 
ایــن  در  مطرح شــده  «موضوعــات  داد: 
نشســت در قالب کارگروه های ســتادی و 
استانی به صورت مســتمر پیگیری خواهد 
شــد تا زمینــه بهبــود وضعیت زیســتی 
ماهیان و احیــای رودخانه های مهاجرتی

فراهم شود».

شبکه باج نیوزاخاذی چند هزار میلیاردی 
ایرنا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا 
با بیــان اینکه رصد و پایش هوشــمندانه 
فعالیت های مجرمان و مفسدان اقتصادی 
در فضــای حقیقــی و ســایبری به طــور 
ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس 
امنیــت اقتصادی فراجا قــرار دارد، گفت: 
«اعضای یک شبکه ســازمان یافته موسوم 
به باج نیوز از برخی از افراد سرشــناس در 
حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی 
کرده اند». حسین رحیمی با اشاره به اینکه 
رصــد و پایش هوشــمندانه فعالیت های 
مجرمان و مفســدان اقتصــادی در فضای 
حقیقی و ســایبری به طور ویژه در دســتور 
کار کارآگاهــان پلیــس امنیــت اقتصادی 
فراجا قــرار دارد، ادامه داد: «در پایش های 
صورت گرفته مشــخص شــد اعضای یک 
شبکه سازمان یافته موســوم به باج نیوز با 
جمع آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی 
افراد سرشناس و ازجمله مدیران بلندپایه 
برخی صنایع بزرگ و مهم کشــور در حوزه 
صنایع پتروشیمی و فولاد به دنبال اخاذی 
و سوء استفاده های بعدی از این مستندات 
هســتند». رئیس پلیــس امنیت اقتصادی 
فراجا با تأکید بر اینکــه اعضای این باند با 
اطلاعات و مســتندات خود که بسیاری از 
آنها فاقد اعتبار لازم و ساختگی و دروغین 
هســتند، تلاش می کردنــد ضمن تخریب 
هدفمنــد مدیــران و فعــالان اقتصادی و 
اخاذی از آنان در روند سرمایه گذاری کشور 
اخلال ایجاد کنند، افزود: «برابر مســتندات 
موجود اعضــای این باند با همین شــیوه 
و شــگرد از برخــی از افراد سرشــناس در 
حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی 
کرده اند». او با اشــاره به شناســایی ۱۶ نفر 
از اعضای این شــبکه در داخل و خارج از 
اقدامــات صورت گرفته  کشــور گفت: «با 
تاکنون ۲۹۵ حســاب متعلــق به اعضای 
این شبکه در بانک های مختلف شناسایی 
و مسدود شده است». رئیس پلیس امنیت 
اقتصــادی فراجا گفت: «در بررســی های 
صورت گرفتــه ارتباط و همــکاری اعضای 
این باند با شبکه های معاند از جمله شبکه 
آمریکایی و صهیونی اینترنشــنال و ارتباط 
رســانه ای و مالــی اعضای این شــبکه با 
سیستم ها و شــبکه های معاند شناسایی و 

محرز شده است». 

ماجرای دود شرق تهران
مهر: سخنگوی آتش نشــانی تهران گفت: 
دود مشاهده شــده در آسمان شرق تهران، 
مربــوط به حریق ضایعات و فضای ســبز 
در محدوده جاجرود اســت. جلال ملکی  
آســمان  در  مشاهده شــده  دود  دربــاره 
شــرق پایتخت گفت: «این دود مربوط به 
آتش ســوزی ضایعــات و فضای ســبز در 
محدوده جــاده دماونــد، نزدیک جاجرود 
اســت». او افزود: «این حریــق در یک دره 
رخ داده و نیروهای آتش نشــانی در محل 
حضــور دارنــد و عملیات اطفــای حریق 
را در دســتور کار قرار داده انــد». ملکی با 
بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات جانی 
یــا مصدومیــت احتمالی در ایــن حادثه 
دریافت نشــده اســت، گفــت: «جزئیات 
تکمیلــی پــس از پایــان عملیــات اعلام 

خواهد شد».

«اردبیل» مقصدی که باید دوباره 
روایت شود

برگزاری نشست ملی گردشگری ادبی و عرفانی در مجموعه جهانی شیخ 
صفی الدیــن اردبیلی، بهانه ای بود تا بار دیگر به یک پرســش اساســی 
بیندیشــیم؛ چرا استانی با این همه ظرفیت تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی، 
هنوز آن گونه که شایســته اســت، در حافظه گردشــگران ایرانی و جهانی جای 

نگرفته است؟
پاســخ این پرسش را نباید در کمبود جاذبه جست وجو کرد. اردبیل از معدود 
اســتان های ایران اســت که طبیعت، تاریخ، عرفان، ادبیات، هنر، صنایع  دستی، 
موســیقی، ســلامت و فرهنگ مردمی را به صورت هم زمــان در خود جای داده 
اســت. از ســبلان و آب های گرم تا مجموعه جهانی شــیخ صفی، از موسیقی 
عاشــیقی و ورنی تا روســتاهای زنده، خوراک محلی و آیین هــای کهن، هر یک 
به تنهایی می توانند انگیزه ای برای سفر باشند. مسئله آن است که این ظرفیت ها 
هنوز در قالب یک «مقصد» و یک «روایت منسجم» به گردشگر عرضه نشده اند.

سال هاست که در گردشگری ایران، بیشتر درباره جاذبه ها سخن گفته ایم؛ اما 
در جهان امروز، رقابت مقصدها بر ســر تعداد آثار تاریخی نیســت، بلکه بر سر 
کیفیت تجربه ای است که برای مســافر خلق می کنند. گردشگر امروز تنها برای 
دیدن یک بنا یا یک چشم انداز سفر نمی کند؛ او به دنبال تجربه ای است که معنا 

بیافریند، در حافظه اش بماند و پس از پایان سفر نیز قابل روایت باشد.
از همین جــا مفهوم «مدیریت مقصد» اهمیــت پیدا می کند. مدیریت مقصد 
یعنــی پیونددادن همه دارایی های یک ســرزمین در قالب یک روایت مشــترک؛ 
روایتــی که میان طبیعت، تاریخ، ادبیات، هنر، خوراک، صنایع  دســتی، معماری، 
موســیقی و ســبک زندگی مردم ارتبــاط برقرار کند. مقصد موفق، فهرســتی از 
جاذبه ها نیست؛ تجربه ای است که در ذهن و قلب مسافر شکل می گیرد. اردبیل، 
بیش از هر اســتان دیگری، ظرفیت چنین روایتی را دارد. مجموعه جهانی شیخ 
صفی الدین اردبیلی، صرفا یک اثر ارزشمند معماری نیست؛ روایتی از عرفان، هنر، 
خوشنویسی، اندیشه، شکل گیری دولت صفوی و بخشی از حافظه تاریخی ایران 
است. این مجموعه اگر با روایت و تفسیر حرفه ای همراه شود، می تواند گردشگر 
را از یک بازدید ســاده، به تجربه ای عمیق از فرهنگ ایرانی برســاند. اما اگر این 
تجربه به چند دقیقه بازدید و چند عکس یادگاری محدود شود، بخش مهمی از 

ارزش آن از دست خواهد رفت.
همین نگاه درباره سبلان نیز صادق است. سبلان تنها یک قله مرتفع نیست؛ 
روایتی از اســطوره، طبیعت، کوچ عشــایر، موســیقی، خوراک، آســمان شب و 
زیست بوم منطقه است. ارزش واقعی این ســرمایه ها زمانی آشکار می شود که 
در کنار یکدیگر، تجربه ای منســجم و روایت محور برای گردشــگر خلق کنند. در 
ســال های اخیر، نشــانه های امیدوارکننده ای نیز در اردبیل دیده می شود. انتشار 
کتاب هایی که تاریخ و هویت فرهنگی این ســرزمین را برای نســل جدید روایت 
می کنند، انتشار مجموعه هایی برای کودکان و نوجوانان با محوریت میراث تاریخی 
اســتان و همچنین پروژه پژوهشی «شــهرین روایتی؛ تاریخ اردبیل در رمان های 
ایرانی» که به بازخوانی تصویر اردبیل در ادبیات داســتانی ایران می پردازد، نشان 

می دهد نگاه روایت محور به هویت این شهر در حال تقویت شدن است.
ایــن تلاش ها، اگر در کنار یکدیگر دیده شــوند، صرفــا فعالیت های فرهنگی 
پراکنده نیستند؛ اجزای یک راهبرد بزرگ تر برای «مدیریت روایت مقصد» به شمار 
می آیند. هر رمان، هر داســتان کودک، هر فیلم مستند، هر نمایش، هر سفرنامه 
و هــر کتابی که اردبیــل را روایت می کند، در واقع بخشــی از ســرمایه نامرئی 
گردشگری این استان است. مقصدها، پیش از آنکه روی نقشه انتخاب شوند، در 
ذهن مخاطبان ساخته می شوند و ادبیات، یکی از مهم ترین معماران این تصویر 

ذهنی است.
اردبیــل در ایــن زمینه، ظرفیت هــای فراوانــی دارد که هنوز به درســتی به 
گردشــگری پیوند نخورده اند؛ از روایت هــای تاریخی صفویه گرفته تا رمان هایی 
که داســتان خــود را در این جغرافیا روایت کرده اند، از موســیقی عاشــیقی که 
حافظه شــفاهی مردم این سرزمین است تا صنایع  دستی و هنرهای تجسمی که 
هر یک روایتگر بخشــی از هویت فرهنگی اردبیل اند. بنابراین، توسعه گردشگری 
اســتان نباید صرفا با تعداد گردشگران سنجیده شود؛ بلکه باید با کیفیت تجربه، 
مدت اقامت، سهم اقتصاد محلی از درآمد گردشگری، رضایت جامعه میزبان و 

تصویری که گردشگر پس از بازگشت با خود می برد، ارزیابی شود.
تحقق این هدف، بدون مشــارکت مردم ممکن نیســت. روایت اصیل از دل 
جامعه محلی شــکل می گیرد؛ از نویســندگان، هنرمندان، عاشیق ها، راهنمایان 
گردشــگری، استادان دانشگاه، صنعتگران، کشــاورزان، جوانان و زنان کارآفرین. 
اگر مردم صرفا تماشــاگر توسعه باشند، روایت مقصد نیز مصنوعی خواهد شد؛ 
اما اگر شــریک این فرایند باشند، گردشــگری به ابزاری برای حفظ هویت، ایجاد 
اشــتغال و ارتقای کیفیت زندگی تبدیل می شــود. از سوی دیگر، مدیریت مقصد 
نیازمند همکاری فراتر از مرزهای سازمانی است. دانشگاه، مدیریت شهری، اداره  
کل میراث فرهنگی، بخش خصوصی، رســانه ها، انجمن های فرهنگی و جامعه 
محلی باید در چارچوب یک برنامه مشترک حرکت کنند. هیچ سازمانی به تنهایی 

نمی تواند روایت یک مقصد را بسازد.
در این مســیر، مجموعه هایی مانند هگتا نیز می توانند در چارچوب مأموریت 
خود، نقش تسهیلگر میان میراث فرهنگی، سرمایه گذاری، طراحی تجربه و بازار 
گردشگری را ایفا کنند؛ اما آینده اردبیل، بیش از هر چیز، به شکل گیری یک نظام 
منســجم «مدیریت مقصد» وابسته اســت. به گمان من، امروز بیش از هر زمان 
دیگــری، اردبیل به یک «روایت مــادر» نیاز دارد؛ روایتی کــه همه ظرفیت های 
اســتان را به هم پیوند بزند و به آن هویت و تمایز ببخشــد. این روایت می تواند 
مبنای طراحی مســیرهای ادبــی، تورهــای عرفانی، تجربه هــای روایت محور، 
رویدادهای فرهنگــی، محصولات صنایع خلاق، کتاب، فیلم، پادکســت و حتی 
برنامه های آموزشی قرار گیرد. به گمانم زمان آن رسیده باشد که در کنار توسعه 
زیرساخت های گردشگری، به ایجاد «کارخانه روایت مقصد» نیز بیندیشیم؛ جایی 
که پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، فیلم سازان، راهنمایان گردشگری، ناشران، 
استارتاپ های فرهنگی و فعالان صنعت گردشگری، روایت های اصیل اردبیل را 
به تجربه هایی قابل زیستن و محصولات فرهنگی قابل عرضه تبدیل کنند. آینده 
اقتصاد گردشگری، بیش از آنکه به ساخت بناهای جدید وابسته باشد، به توانایی 
ما در تبدیل میراث به تجربه و تجربه به ارزش اقتصادی بستگی دارد. در نهایت، 
توســعه یک مقصد از ساختن جاده آغاز نمی شــود؛ از ساختن «دلیل سفر» آغاز 
می شــود. جاده، مسافر را به اردبیل می رســاند؛ اما روایت است که اردبیل را در 
قلــب و حافظه او ماندگار می کنــد. اگر بتوانیم تاریخ را بــه تجربه، عرفان را به 
گفت وگو، ادبیات را به ســفر، هنر را به اقتصاد خلاق، صنایع  دســتی را به هویت 
معاصر و میراث را به نوآوری پیوند بزنیم، آن گاه اردبیل فقط مقصدی برای بازدید 
نخواهد بود؛ به شــهری تبدیل خواهد شد که هر مسافر، پس از ترک آن، خود به 
راوی اردبیل بدل شــود. این  شاید مهم ترین شاخص موفقیت مدیریت مقصد در 

قرن بیست ویکم باشد.

تخریب جدول های خیابان سنایی پس از پلمب کافه ها، نگرانی درباره آینده پاتوق های شهری را افزایش داده است

از پلمب تا پاتوق زدایی

خبرخوان نگاه

جامعهجامعه

نسترن فرخه: چراغ کافه های مرکز شهر بعد از چند روز پلمب، 
دوباره روشــن شده اســت، با این حال، پس از تعطیلی کافه ها و 
تخریــب جدول  ایــن مناطق که محلی برای نشســتن مردم بود، 
تحلیل بســیاری از شــهروندان و حتی کارشناســان این است که 
جریان هایی تمایل به پاتوق زدایی مردم در ســطح شهر دارند. در 
چند ماه گذشــته که ســایه جنگ زندگی را برای مردم دشــوارتر 
کرده، این دومین موج از پلمب کافه های خیابان های ایرانشــهر، 
میرزای شیرازی، سنایی و قائم مقام فرهانی است. پس از بازگشایی 
مجدد کافه ها دیگر خبری از نیمکت و صندلی های مقابل کافه ها 
نیست و جدول های کنار برخی باغچه های خیابان سنایی به طور 
کامل از بین رفته است. با این حال، ناصر امانی، عضو شورای شهر 
تهران، در گفت وگو با «شرق» گفت : مدتی بود تعدادی از درختان 
باغچه هــا پیش روی کرده بودند و به همیــن دلیل عوامل ناحیه 
۱۳۷ برای رفع این مشــکل اعزام شــدند، اما متأسفانه ناشیگری 

کردند و آن جدول ها را شکستند!

دورهمی؛ تنها دلخوشی این روزها
«مأمــوران نزدیک های صبح آمدند و ایــن جدول ها را خراب 
کردند»؛ این روایت بیشــتر آدم هایی اســت که در خیابان سنایی 
رفت و آمد دارند. ماجرای تخریب جدول های خیابان سنایی بعد 
از پلمب یکبــاره همه کافه های این خیابان در روزهای گذشــته 
خبرســاز شد. با اینکه حالا چراغ بیشــتر این کافه ها دوباره روشن 
شــده، اما آدم های این خیابان نگرانند که شاید همین امکان کنار 
هم بودنشان از آنها سلب شود. جدول های پهن در بعضی نقاط 
این خیابان جایی برای نشستن داشت و یکی از صاحبان مغازه ای 
در این خیابان، ســاختمان پزشــکانی را در آن طرف خیابان نشان 
می دهد که مراجعه کننــدگان زیادی دارد: «روی جدولی که حالا 
تخریب کردنــد فقط خانــواده بیمارانی می نشســتند که منتظر 
ویزیت دکتر بودند. بســیاری از آنها از شــهرهای دیگر می آمدند، 
چون داخل ساختمان شلوغ می شد ساعت ها روی همین جدول 
می نشســتند تا نوبتشــان شــود. خیلی وقت ها پیش می آمد که 
صبح زود که ســر کار می آمدم می دیدیم قبل از من زنان و مردان 
آمده انــد و اینجا نشســته اند». این تخریب ها، بــه جدول  اطراف 
باغچه ها آســیب زده است. صاحب یکی از ملک های تجاری که 
جدول های دور باغچه اش تخریب شده می گوید: «اهالی با صدای 
پتک بیدار شــدند و دیدند مأمور شهرداری در حال آسیب به این 
جدول هاســت. اصلا نمی دانیم کجا شکایت کنیم و از چه کسی 
خسارت بگیریم. خود شــهرداری تا الان چند حرف مختلف زده، 
یکــی می گوید بحث حریم پیاده راه بوده که باز هم نباید جدول را 
خراب می کردند و همان چند صندلی کافه ها را جمع کردند کافی 
بود، مسئول دیگری می گوید اشتباه کردیم. خودشان هم نمی دانند 
چــه کار می کننــد». از پنجره ایــن کافه ها جمعیــت داخل آنها 
مشخص اســت که افراد دور میزهای کوچک و بزرگ نشسته اند. 

چند جوان که برای رفتن به داخل کافه منتظر دوستانشان هستند 
از این روزهای خود می گویند: «تنها جایی که حال ما خوب است، 
در همین جمع هاست». آنها از اضطرابشان می گویند، مثل محسن 
و ســتایش که تصور می کردند ســایر خیابان های شهر هم به این 
سرنوشت دچار خواهند شد: «آن قدر شرایط روحی ناپایداری پیدا 
کردم که همین ماجرا حســابی من را به هم ریخت. حقیقت این 
است که گاهی حتی پول هم نداریم و فقط چای و چند خوراکی 
ارزان سفارش می دهیم، اما با دوستانمان هستیم. بیشتر ما پاتوقی 
برای دورهمی های دوســتانه داریم. این خیابان و چند جای دیگر 
از مرکز شــهر پاتوق خوبی برای جمع های دوســتانه است، فقط 
برای اینکه حالمان خوب باشــد». با ایــن حال رفت و آمد به این 
کافه ها که تازه فک پلمب شده اند، همچنان برقرار است و به  نظر 
همه می کوشند جریان زندگی را حفظ کنند.   اما ناصر امانی، عضو 
شــورای شــهر تهران، توضیح دیگری می دهد؛ او درباره ماجرای 
تخریب جدول های خیابان سنایی به «شرق» می گوید: «با شهردار 
منطقــه، مهندس روحانی تمــاس گرفتم. گفتنــد مدتی بود که 
تعدادی درخت از باغچه ها پیــش روی کرده بود و عوامل ناحیه 
۱۳۷ را فرســتاده بودند تا آن را درست کنند. متأسفانه ناشیگری 
کردند و آن جدول ها را شکســتند. ایشــان قبول داشــت که این 
عوامل اشــتباه کردند و قرار شد به سرعت جدول های این خیابان 
را درســت کنند. در هر حال قبول داشتند که این مشکل از طرف 
عوامل اجرائی ناحیه پیش آمده است و حتی ایشان قصد برخورد 

با عوامل ناحیه را داشتند».

بدسلیقگی کردند
در این شــرایط اما جامعه شناســان معتقدند وضعیتی ایجاد 
شده که مردم حتی برای انتخاب جای نشستن هم اختیار ندارند. 
ثریا عزیزپناه، جامعه شناس، در گفت وگو با «شرق» می گوید آنچه 
بیش از هر چیز موجب نگرانی می شود، ناامنی روانی و اجتماعی 
ناشی از شرایطی است که امروز جامعه با آن مواجه است: «ما در 
وضعیتی نامطمئن و با آینده ای مبهم زندگی می کنیم؛ شــرایطی 
که امکان پیش بینی آینده و حتی حفظ امید، چه در سطح فردی 
و چه اجتماعی، روز به  روز دشــوارتر می شــود. در چنین فضایی، 
اگــر گردهمایی هــای کوچک مــردم در پیاده راه ها یــا کافه ها با 
واکنش هایی از این دست مواجه شود و گروه هایی بتوانند نه تنها 
موجب پلمب کافه ها شوند، بلکه به صورت فیزیکی محل استقرار 
و نشســتن مردم را نیز تخریب کنند، طبیعی است که موج ناامنی 
روانی شــدت خواهد گرفت. این موضوع دیگر محدود به افرادی 
نیســت که از کافه های این منطقه اســتفاده می کنند. با انتشــار 
گســترده تصاویر و اخبار این رخداد در رسانه ها و فضای مجازی، 
این نگرانی به شــکل فراگیر در جامعه گسترش پیدا می کند و هر 
فــردی که در موقعیتی مشــابه قرار دارد، این پرســش را از خود 
می پرسد که آیا چنین برخوردهایی ممکن است به دیگر نقاط شهر 

و کشور نیز تسری پیدا کند». این جامعه شناس اضافه می کند: «به 
نظــر من، حداقل تعبیری که می توان بــرای این اقدام به کار برد، 
بدســلیقگی است. این در حالی است که از صدر تا ذیل مسئولان 
درباره وفاق ملی ســخن می گویند. ممکن اســت برداشت های 
متفاوتی از مفهوم وفاق وجود داشــته باشــد، امــا وقتی حتی با 
کوچک ترین شــکل های گردهمایی اجتماعــی، چنین برخوردی 
می شــود، این پرسش پیش می آید که مشارکت اجتماعی و حتی 
مشارکت سیاسی قرار اســت با چه نگاهی دیده شود. مجموعه 
این مســائل می تواند این تصور را در افکار عمومی ایجاد کند که 
مردم حتی برای نشستن در یک فضای عمومی نیز اختیار چندانی 
ندارند. چنین رویکردی به زیان همان وفاقی است که از آن سخن 
گفته می شــود. آنچه رخ داده، به نظر من نوعی اعمال خشونت 
علیه کسانی اســت که از آن فضاها استفاده می کردند. اکنون نیز 
این موضوع به طور گســترده در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب 

یافته و به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است».

نمی توان همه جلوه های زندگی را از بین برد
عزیزپناه ادامه می دهد: «انتظار می رود شــورای شهر تهران، 
شــهرداری تهــران و دولت از کنار آن به ســادگی عبــور نکنند و 
درباره رخدادی که مستقیم با جامعه و حقوق شهروندان مرتبط 
است، پاسخ روشــنی به مردم ارائه دهند. این حداقل مسئولیتی 
اســت که در قبال جامعه وجود دارد. اگر این رخداد آغاز موجی 
از ســخت گیری های جدید باشــد، طبیعتا واکنش های اجتماعی 
نیز در پی خواهد داشــت. امروز همه مســئولان به اندازه مردم 
از بحرانی بودن شــرایط کشــور و مشــکلات روزمره جامعه آگاه 
هســتند. اگر در کنار همه این مشکلات، مســائل مرتبط با زندگی 
اجتماعــی مردم نیز نادیده گرفته شــود، به طــور قطع نمی توان 
انتظار پیامدهای مثبتی داشــت. شــاید در ظاهر گفته شــود که 
موضــوع تنها چند کافه یا یک پیاده راه بوده اســت، اما مســئله 
صرفا یک مکان نیســت؛ بلکه این نگرانی وجــود دارد که چنین 
برخوردهایی نشانه آغاز رویکردی سخت گیرانه تر باشد یا خاطرات 
و نگرانی های پیشین را در ذهن جامعه زنده کند. این روند به سود 
جامعه نخواهد بود. واقعیت این است که کنار هم نشستن تعداد 
محــدودی از جوانان هیچ زیانی برای دولــت یا حاکمیت ندارد؛ 
نــه هزینه اقتصادی دارد، نه هزینه سیاســی و نه بار مضاعفی بر 
دوش دولت می گذارد. اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم، هم در جوامع 
روستایی و هم در شهرها، همواره فضاهایی برای دورهم نشینی، 
گفت وگو و تعامل اجتماعی وجود داشته است. نمی توان با همه 
جلوه های زندگی اجتماعی با بدسلیقگی برخورد کرد، بی آنکه به 
آثار اجتماعی چنین تصمیم هایی توجه داشت. پیامدهای این نوع 
اقدامات، محدود به همان جمع کوچک باقی نمی ماند، بلکه به 
افکار عمومی سرایت می کند و بر احساس نااطمینانی موجود در 

جامعه می افزاید».

خاموشــی ها، محدودیت برق صنایع، افزایش مصرف انرژی 
و رشــد نیازهای اقتصادی، یک واقعیت مهم را بیش از گذشــته 
نمایان کرده اســت: انــرژی دیگر فقط یک موضوع زیرســاختی 
نیســت؛ یکی از پایه های اصلی رقابت اقتصادی کشورهاســت. 
در چنین شــرایطی، انرژی خورشــیدی به عنوان یکی از مهم ترین 
گزینه های آینده انرژی ایران مطرح شده است. کشوری با ظرفیت 
بالای تابش خورشیدی، گستره جغرافیایی مناسب و نیاز روزافزون 
بــه منابع جدید تولید برق، طبیعتا نمی تواند این فرصت را نادیده 
بگیرد. اما توســعه انرژی خورشــیدی تنها با ساخت نیروگاه های 
بیشــتر اتفاق نمی افتد. پرسش مهمی که باید هم زمان با توسعه 
این صنعت مطرح شود، این است: آیا زیرساخت های انرژی ایران 
برای ورود به عصر خورشــید آماده است؟ پاسخ به این پرسش، 
صرفا به تعداد نیروگاه های ساخته شــده یا میزان تابش خورشید 
وابســته نیســت؛ بلکه به مجموعه ای از زیرســاخت های فنی، 
اقتصادی، مدیریتی و فناورانه بستگی دارد که باید در کنار توسعه 

نیروگاه های خورشیدی رشد کنند.
گذار انرژی؛ فراتر از تغییر منبع تولید برق

انرژی خورشیدی برخلاف بســیاری از منابع سنتی، فقط یک 
روش جدید تولید برق نیست؛ بلکه تغییر در شیوه مدیریت انرژی 
است. ســاختار شــبکه برق در دهه های گذشــته عمدتا بر پایه 
نیروگاه های بزرگ و متمرکز شــکل گرفته است؛ نیروگاه هایی که 
تولید آنها قابل برنامه ریزی است و کنترل بیشتری دارد. اما انرژی 
خورشیدی ویژگی متفاوتی دارد. میزان تولید آن به شرایط تابش، 
زمان روز و فصل وابسته است. بنابراین افزایش سهم خورشیدی 
در سبد انرژی، نیازمند شبکه ای انعطاف پذیرتر و هوشمندتر است. 
به همین دلیل، توســعه انرژی خورشیدی باید هم زمان با توسعه 
فناوری های مدیریت شبکه، تجهیزات کنترلی، سیستم های پایش 

و زیرساخت های انتقال برق پیش برود.
شبکه برق؛ بستر اصلی توسعه خورشیدی

یکی از مهم ترین موضوعات در مســیر توســعه نیروگاه های 

خورشــیدی، ظرفیت شــبکه برای پذیرش و انتقال برق تولیدی 
اســت. ممکن اســت یک منطقه از نظر تابش خورشــید، زمین 
مناسب و سرمایه گذاری شرایط مطلوبی داشته باشد، اما ظرفیت 
شــبکه موجود برای دریافت این انرژی محدود باشــد. در چنین 
شرایطی، توســعه نیروگاه بدون توجه به توسعه شبکه می تواند 
باعث ایجاد محدودیت در بهره برداری از ظرفیت های جدید شود. 
بنابراین برنامه ریزی آینده انرژی باید یک نگاه یکپارچه داشته باشد؛ 
یعنی توســعه نیروگاه های خورشیدی، خطوط انتقال، پست های 

برق و تجهیزات مدیریت شبکه به صورت هماهنگ پیش بروند.
اقتصاد؛ عامل تعیین کننده سرعت توسعه

انرژی خورشیدی از نظر فناوری، مسیر پیشرفت قابل توجهی 
را طی کرده اســت، اما توسعه گسترده آن بیش از هر چیز به یک 
مــدل اقتصادی پایدار نیاز دارد. ســرمایه گذار بــرای ورود به یک 
پروژه خورشیدی فقط به هزینه تجهیزات نگاه نمی کند. عواملی 
مانند نحوه تأمین مالی، مدل فروش برق، شرایط اتصال به شبکه، 
بازگشــت ســرمایه و ثبات تصمیمات اقتصادی، نقش مهمی در 
تصمیم گیری دارند. نیروگاه خورشیدی یک دارایی بلندمدت است 
و موفقیت آن نیازمند آن اســت که نگاه به آن از یک پروژه صرفا 
فنی، به یک ســرمایه گذاری اقتصادی تغییــر کند. هرچه فضای 
اقتصادی شــفاف تر و قابل پیش بینی تر باشــد، مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.

ذخیره سازی؛ حلقه تکمیل کننده انرژی خورشیدی
یکــی از مهم تریــن موضوعاتی کــه با افزایش ســهم انرژی 
خورشــیدی اهمیــت پیدا می کنــد، مدیریت تفاوت میــان زمان 
تولیــد و زمان مصرف اســت. تولیــد برق خورشــیدی عمدتا در 
ساعات روشــنایی روز اتفاق می افتد، در حالی که الگوی مصرف 

برق همیشــه با زمان تولید هم زمان نیســت. در آینده، توســعه 
فناوری های ذخیره ســازی انــرژی، مدیریت هوشــمند مصرف، 
پاســخ گویی بار و اســتفاده از داده های انــرژی، نقش مهمی در 
افزایش بهره وری شــبکه خواهند داشــت. به عبارت دیگر، آینده 
انرژی فقط به میزان تولید برق وابســته نیســت؛ بلکه به توانایی 

مدیریت هوشمند آن وابسته است.
از نیروگاه خورشیدی تا اکوسیستم انرژی

گاهی توســعه انرژی خورشــیدی فقــط با میــزان ظرفیت 
نصب شــده ســنجیده می شــود، امــا ارزش واقعی ایــن تحول 
بسیار گســترده تر است. توســعه این صنعت می تواند زنجیره ای 
از فعالیت هــای اقتصادی شــامل طراحی و مهندســی، تحلیل 
فنی-اقتصــادی، خدمات بهره برداری، نگهداری، مدیریت دارایی، 
هوشمندسازی و توسعه فناوری ایجاد کند. بنابراین هدف نهایی 
نباید فقط افزایش تعداد نیروگاه ها باشــد؛ بلکــه باید ایجاد یک 
اکوسیســتم انرژی باشــد که بتواند از تولید برق تا مصرف نهایی، 

ارزش اقتصادی ایجاد کند.
فرصت بزرگ نیازمند نگاه جامع است

ایــران از نظر منابع خورشــیدی دارای یــک مزیت طبیعی 
مهم اســت؛ اما تبدیل ایــن مزیت به یک دســتاورد اقتصادی، 
نیازمند مجموعه ای از تصمیم های هماهنگ اســت. توســعه 
انرژی خورشــیدی یک مسیر چندبعدی است که در کنار احداث 
نیروگاه ها، به توســعه شــبکه برق، اصلاح مدل های اقتصادی، 
تقویت زیرساخت های مدیریتی و اســتفاده از فناوری های نوین 
نیاز دارد. خورشــید هر روز طلوع می کند؛ اما تبدیل نور خورشید 
به یک مزیت اقتصادی پایدار، نیازمند برنامه ریزی و زیرســاخت 
اســت. شاید ســؤال اصلی آینده انرژی ایران این نباشد که «چه 
میــزان نیروگاه خورشــیدی می توانیــم احداث کنیــم؟» بلکه 
باید پرســید «آیا هم زمان با توســعه نیروگاه های خورشــیدی، 
زیرساخت های لازم برای تبدیل این انرژی به یک مزیت اقتصادی 

پایدار را نیز توسعه می دهیم؟».

آیا زیرساخت های انرژی ایران برای ورود به عصر خورشید آماده است؟
مسیر توسعه انرژی خورشیدی فقط از ساخت نیروگاه نمی گذرد؛ از شبکه، اقتصاد و مدیریت انرژی عبور می کند

پژوهشگر و تحلیلگر حوزه انرژی خورشیدی
نیما شکرگزار

علیرضا تابش


